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‌پول‌عشقِ ‌به

 بلو‌ انا‌كورن

‌برگردان:‌آبتین‌درفش

ست كه هايي شمار گوشه آنجلس يكي از بي شاير در لوس سنت و ويل سن وي بلوارِ تقاطعِ

 جنا    ساربازِ  كهناه »هااي    ترين عاابران عااار    دوشان است. حتا پرمشغله هب خانه پاتوقِ

شاما بركات   باه  خادا  »؛ «در ازاي غذا كار خواهم كرد»؛ «طلاد شما را مي تنام كمك وي

شوند. شاي آقاايي را ديادم باا     اند را متوجه مي ها نوشته شده مقوا كه بر روي پاره« بدهد

خانمان هر كمكي را  بي سربازِ كهنه»اي در دست كه پيامي كمي متفاو  داشت ا   نوشته

  .باشد« يسلام»كند، حتا اگر فقط  قدرداني مي

ي باين ههنيات و اقتدااد     ي رابطاه  ا ماركسيستي دربااره  ي لاكاني نيازي به يك نظريه

هاا باه او    ارد كه در آن گوشه ايستاده اسات دقايقن ناون آدم   ب  اين پي  نيست كه او به

ايان    كناد او را باه   ف ميگي او را تعريپيش، حقارتي كه زندانخواهند كرد. پيش« سلام»

داري توسط پندارهاي اجتماعي ما تداوم  سرمايه مند  هاي نظام گري گونه ستمدرك كه ن
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ياانِ مان را در پيوند ياا جادا از اطراف  هايي كه خود يابند نايل كرده است: همان شيوه مي

 رسيم كاه   آن به اين انتخاب مي شخدي كه از طريقِ كنيم، همان فرهن   مان تدور مي

هاي  پايه گي كنيم، آيا سلام بكنيم يا نه، همنه كسي را دوست داشته باشيم، نگونه زند

ي آن مارد   بااره آيد در دهند. بحثي كه در پي مي مان را نيز بازتاب مي هاي سياسيِ پروژه

 .دانستن است ي هر كسي است كه هنوز نيازمند  بارهكه درنيست، بل

 دموكراسايِ  هاي تجليل شده كه آزادي تواند بينِ كردن يا نكردن مي"سلام" بينِ انتخابِ

نفساه در پنادارهاي    في "انتخاب"حساب نيايد، اما   شود به امريكاي شمالي را شامل مي

هاا تاا    نوشايدني  ناپاذيرِ  پاياان  ناپذير است. از تناو ِ  امريكايي اجتناب سياسي ا فرهنگيِ 

گاور تماام   لاَ جمهوريِ رياست  قيمت   فلوريدا كه به گيري در ايالت  راي هاي ماهمِ گزينه

هااي   مكاان  بارزي در رتوريك  نحوِ  كنيم. انتخاب به گي مي شد، ما در دنياي انتخاب زند

(، "انتخااب  حاقِ  هوادارِ"انتخاب دارد )  كند: نپ حقِ جورواجور خودنمايي مي سياسيِ

 انتخااب دارد ) حاقِ   حاقِ   (، و مياناه "مدرساه  انتخاابِ  حاقِ "انتخاب دارد ) راست حقِ

بياان گساتر ِ آزادي    ،انتخاب ليارال دموكراسي، حقِ در سنت حزبي(.  انتسابِ انتخابِ

محتملِ غيرقطعي: راي مان   نيزي قطعي از يك تركيبِ ضرور  است، ساختنِ فراسويِ

توانم باشم. در  نه كه من مي آنهر م براي بودنِاَ ارادي تواناييِ من است، مظهرِ شخديت 

كااوي،   ماركسيستي، روان ي اجتماعيِ ا ضرور ، نظريه  فراسويآزادي ا   اين محورِ برابرِ

معقاول عرضاه    "انتخاابِ " هاي تكميلاي را باراي   ي مدرن هر يك بديل آزادي و فلسفه

 آزاديِ" ماركسيستي در اين زميناه ايان اسات كاه نهاارنوبِ      بنياديِ كنند. بينشِ مي

ايادوولوژيكي،   ا  موجودي از مناساا اي پيشا  ضمني بر مجموعه طورِ ليارالي به "انتخابِ

حقوقي، و اقتدادي متكي است كه در آن مناساا  انتخاب ممكن اما تدنعي است ا ياا   

 مساتثنا شادنِ   قيمت  ها، به گيرد يا به برخي گروه محدودي قرار مي در گستره و اهميت 

انتخاب )يا تغييارِ(   حقِ ماركسيستي انتخابِ شود. در اين راستا، حقِ محدود مي ،ديگران

ي خاود را در   كاوي هام گزيناه   اين مجموعه مناساا  مسلم فرض شده است. روان خود 
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 ههنايِ  تداويرِ "دهاد:   اراياه ماي   .قاانون  سااختاري مشاابه    طورِ به ياين مورد از وضعيت

 عناوانِ  اي را كه ماا باياد باه    پيش آبژهآها كه پيش پايه  هم ، انتخابي ناآگاه از بينِ"بنيادي

 .كند برگزينيم تعيين ميمان تمنايِ ي مورد  آبژه

ثابت در معنايي  هر افقِرا براي حداقليِ يك  . مند به ههنيت گرايش ي مدرنِ حتا فلسفه

 بكر با امرِ برخورد  دهيِ سازمان منظورِ نيست؛ به دادههيچ نيزي منحدرن  گيرد.  نظر مي

بر ايان   ، سوژه بايدreality " واقعيت" دست از يك ي منسجمِ در يك تجربه real واقع

گويد، سوژه  مي ترطور كه ژان پل سار آزادي پل بزند ا همان  كاملِ كنشِ فاصله از طريقِ

ي  فلسفه بژه ا علت  آخود را انتخاب كند. اين انتخاب عملن  وجوديِ ي بنياديِ بايد پروژه

كاه   ،ي معناايي  فكاري باا مخمداه    غربي است: براي دكار ، كانت، و هگل، هار عامالِ  

شاود اماا او باا ايان وجاود باراي        مواجه ماي  ،ي بلافدل نيست بر تجربهمنطقن استوار 

سااختارگرا، هار    شناساانِ  پذيرد؛ براي ساختارشكنان و زبان اوليه را مي خطرِ .انديشيدن

وجودي از اين آگاهي برخوردار است كه زبان قاصر است،  طورِ در ارتااط با زبان به  سوژه

ايان آگااهي اسات؛ باراي      ن ننان كه گويي فاقد اما با اين حال محكوم به كنش است آ

 ناپذير با اين آگاهي كاه فاانتزيِ   جدايي طورِ مندي به ي خواست فرويد و لاكان، هر سوژه

 راه است، با اين وجود ناگزير به كنش است كه گويي آن فاانتزيِ كاهب است هم .آغازين

دارند اين ايده اسات   ها در آن اشتراك اين نسخه آغازين حقيقي است. نيزي كه تماميِ

 اجتمااعيِ  هايي است كاه ماا در واقعيات     تر از انتخاب كه انتخابي وجود دارد كه بنيادي

ها انتخاب  آن هايي را كه از بينِ پايه اوليه كه هم دهيم ا يك انتخابِ  مان انجام مي روزمره

هااي   شود كه شايوه  كند. غناي اين اشتراك از اين طريق تدريح مي كنيم تعيين مي مي

گيرناد. ساينماي    سان بهره مييك طورِ آغازين به تحليل نيز از اين انتخابِ آكادميك  غيرِ

 دنيااي اماروز، ياك ژانارِ     ا فرهنگايِ  ايدوولوژيكي ترين ماشينِ ترديد مهم هاليود، بدونِ

 ."دنياي موازي" ي دراماتيك انتخاب كرده است: داستانِِ عرضه را وقف  كامل
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آياد، و   پرواز در ماي   گان بهفرشت بر بالِاست كه سناريو در سناريو، فيلم در فيلم، تخيل 

 ساالِ  (، آغاازِ 6491زندگي عالي است )فرناك كااپرا،    هايي مثلِ فيلم ي روياييِ مجموعه

(، درهااي كشاويي )پيتار    6441ي رامي و مايكل )ديويد مياركين،   تحديلي در مدرسه

تام ) run Lola runبدو(، بدو لولا 6441(، دنياي وِين )پِن لوپ اسفيريز، 6441هاويت، 

ي شاه مسايري   گي درباره( هم1222ن و من )فيليپا كارمل، م (، و، خود 6444ور، كيك

  forking –path"مسايرهاي ماوازي  " ساك  نويسيِ شود. قده هستند كه پيموده نمي

يك اندازه ممكن هساتند   تر( كه به هاي موازي ا م( اغلب دو واقعيت )يا بيش  يا واقعيت)

قده ناگزير از آن است تساهيل،   كليدي كه قهرمانِ شوند تا انتخابِ هم گذاشته مي كنارِ

طايعاي   جا حاضرِ فوقِ همه اندازِ يك نشم ايجاد . هدفتشريح، و يا ناميسر شود. گاهي، 

 George گزيند: دورنماي جورج بيلاي  خاصي را برمي آن قهرمان راه  است كه از منظرِ

Baily  دهد، او را قاادر   ي زندگي توضيح مي او دلايل او را براي ادامه ي بدونِ از جامعه

 خاطرِ به موازي كند. در مواقعي ديگر، واقعيت  نظركردن از خودكشي مي صرف  به انتخابِ

آيد: لولا خود را با سه ساناريو   اندازي فلسفي روي صحنه مي نشم تماشاگر و در خدمت 

ي شانس، احتمال، تقدير، و انتخاب تعمق كند. در  بارهها در آن كند تا از طريقِ درگير مي

گاي عاالي اسات(، قهرماان از فرصاتي برابار باراي         زناد  سينمايِ لياراليِ انتخاب )مانند 

 شاود، برخاوردار اسات. فايلمِ     نماايي ماي   هاي فراحسي بازر   كه با برخي داده انتخاب،

 وجاود   (، كاه در آن ياك خاواهر و بارادر نااتني باا      6441ي دوردست جان سلز ) ستاره

حكايات از   گزينناد،  ي خوني خود هنوز عاشق و معشوق بودن را برمي بردن به رابطه پي

گاوييم؛   است كه براي خودمان ماي   ما همان انتخاب دارد: داستانِ ي كاوانه سينمايِ روان

شاود. ساينماي ماركسيساتيِ     جنسي مهار ماي  لحاظ  ي ليارالي به شده ضميمه اطلاعا  

 ( اسات، كاه در آن انتخاابِ   6444كي ، واكفسا انِ برادرماتريكس ) انتخاب نيزي شايه 

نجاام  فار ا  گيرد( يا ندانساتن )كاه توساط سااي     انجام مي Neo نئو دانستن )كه توسط 

كنناده خاود را    سازد كه انتخاب را برمي  اجتماعي آن واقعيت  گيرد( مستقيمن تماميِ مي

 .در آن خواهد يافت
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ديِ وهااليو  مشخداي از گفتماانِ   وجاه   پاياانِ  هااليود ي   نمايش درآمده به  تازه  يك فيلمِ

  باه نماايش   1222 نر، كه در سالِ ي بر  را  خانواده مرد  كند. فيلمِ انتخاب را اعلام مي

  موازي را براي آگااه كاردن از انتخاابي كاه در پايش اسات باه        يك جهانِ درآمد، ديگر

رضايت  خطاي فاحشِ گيرد؛ در عوض اما بر آن است كه كيفرخواستي عليه  خدمت نمي

انتخاابي،   وضعيت باي  كردنِ قهرمان براي جاران گذشته صادر كند. در هدايت  از انتخابِ

آن را باه   هاي مثات  دهد، تا جناه موازي سوق مي جهانِ كردنِ ه درونيكشش را ب .فيلم

ها  گزينه تماميِ دهيِ بازسازمان كردن، از طريقِ دروني موجود بيفزايد. اين فراشد  واقعيت 

كناد     تخلياه ماي  اَ كنناده  واحاد، انتخااب را از محتاواي تعياين     شناسيِ در يك غايت

ارد، خواه دست به خودكشي بزنيم يا نزنيم، خاواه باا   واقع وجود د )انتخابي كه در جهانِ

طاور كاه فايلم توضايح      مان ازدواج بكنيم يا نكنيم(. هدف، هماان  گاه  دانش دورانِ عشقِ

 مارد   اين فيلمِبر ناكامل است. بنا كامل با يك سيستمِ هنگيِ يافتن به همادهد، دست مي

اسات فقاط باراي دور     انتخااب ترسايم كارده    را كه براي درك  بالا خانواده هر سه طرح

گاردد.   شده ماي  حذف يك انتخابِ   حولِاَ كند، نرا كه داستان ها بسيج مي آن ريختنِ

انتخااب،   ژانارِِ  اوجِ عناوانِ  انتخاب را، به آمد، اين داستان نفيِ خواهد  در بحثي كه در پي

 .كنيم انتخاب، بررسي مي ينِامروزِ متضاد  وضعيت  بررسيِ منظورِ به

 من مهم است اين است كه اين فايلم هام نقادي از واقعيات      آن نيزي كه براي منظورِ

داند؛ اين برناماه اماا     اين نقد را مفروض مي بر بنياد   ي براي كنش ا اجتماعي و هم برنامه

 واقعيت  پذير  يا رد  دهد، و به اين وسيله انتخابِ مكان مي جاي ديگري نقلِ تضاد را به

جاايي )هام در فايلم و هام در مقياساي       ايان جاباه   برد. تناقضِ اجتماعي را از ميان مي

كناد، و از ايان روي    نادانسته خود را ساقط مي طورِ تر در فرهن ( اين است كه به وسيع

 كاردنِ  ويژه كه فيلم باراي مشاخ    دهد. به دست مي پارامترهاي انتخاب را به نقد  امكانِ

 خااواه جنسناااهم  همسااري ا  تااك شااود، عشااقِ گااي متوساال مااي گانااهبااه بي فقاادان

heteronormative  داناد، و بناا بار      مسلم مي .گي گانهبي پاسخي براي رفعِ عنوانِ را به



6 

دهد )تنهاا نيازي كاه نيااز      عمومي ا خدوصي را قوام مي  رسد كه تقابلِ نظر مي اين به

كند  حلي ناتوان تدوير ميِ  كلمه، راه معناي دقيقِ عشق را، به داري عشق است(؛ اما فيلم

انجاماد.   خيااليِ جادايي از سياسات ماي     تفكياك   فضايي براي نقد  كه نادانسته به خلقِ

 .ي داستان نخست، خلاصه

شان   روابط اند اين فاصله خللي در  جوان، كه عهدكرده جغرافيايي يك زوجِ فيلم با جداييِ

 افكاارِ  سايزده ساال بعاد، جاك را غارقِ     ي بعادي،   شاود. صاحنه   ايجاد نكند، آغاز ماي 

باريم او   ماي   دهاد. در ايان موقاع اسات كاه پاي       ديگري نشان ماي  زنِ پساآميز  كنارِ

ننان مجرد بااقي   مه با اين وجودبزر  شاغل،  آرشيتكتي موفق است و در يك كمپانيِ

  اَ هااي اجتمااعي، او باا درباان     اي بدون مهاار   شااهت به مغولي حاره مانده است. بي

  .داساتان گذرد كه  پذيرد. اما زماني نمي   را مياَ هاي منشي رفتار است و توصيه خو 

راهنمااي جاك باراي     گار  كشد. پرسش را پيش مي "نه نيز است؟ جك فاقد " پرسشِ

شود كه پيموده نشده است، مسيري كه در آن او انتخاب كرده باود   سفر در مسيري مي

نادان  ناه ن  باورژواييِ  ها باه انادك خوشايِ    د و آن  بماناَ گاهيدوران دانش كه با عشقِ

ي  جك يك فروشانده  انتفاعي و خود  غيرِ سر  يك وكيلِيافته بودند، هم باشكوه دست

ماوراي طايعي به جهاني ماوازي كاه    يك نگاه اجماليِ گه  اتومايل است. در دام لاستيك 

جاك  كناد،   را تجرباه ماي    existence وجاود  تنهاايي فاصاله از شارايط     در آن او باه 

شاود. او   مند تااديل ماي   رضايت خيلي زود به خوشيِ ا  شود،اما وحشت زده مي شتوح

، گرد داده است نايل مي عشق از دست ها بدونِ تشخي  آن نه را كه در تمام اين سال به

  ا   سار متوسط را غور  دهد. او كيت ا هم  ي طاقهتعلق به  گيِ مايه تواند ميان اما نمي

هتن ا محلي اشارافي در    شان به مانِ ازدواج روزِ سال مناسات   تجملي به براي يك شامِرا 

انجاماد ا ايان     لاوكس ماي   رومانتيك در يك هتلِ برد كه به يك ملاقا   نيويورك ا مي 

رو گردياده   شان با شكست روبه هايِ ههها است، ديگر مواج آن ي سكسيِ ههنخستين مواج

رسد كه  نظر مي جك(. اين ننين به تفاوتيِ گي يا بي ي يا خستهگ علاقه بي خاطرِ است )به
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واقعاي   طاورِ  شود كه جك كه با خود بيگانه شاده اسات باه    سكس تنها وقتي ممكن مي

 گاي شاده   گاناه بي واقعيِ آن نقشي از جاك كاه از او رفاعِ    عاشق است )يعني لذ  بردنِ

 كانشِ  خاود   حاال، جادا باودنِ    (، و الاته فقط وقتي كه پول نقشي ندارد. در عاينِ باشد

كناد. جاك، نيروگرفتاه از     عشق و نه ساكس را باارز ماي    بيننده، اهميت  سكس از ديد 

خاار   ا  )كه از وجاود  باي   قديمي ه با شركت همواج  شهر، به مدرف و جلال و شكوه 

ي ملاقا  با ماديركل     را براي اجازهاَ غيرمجاز سازماني كند و اطلاعا   است( خطر مي

ا در    خرا  يك آسمان كمپاني ا بر بامِ  هاوس اهداييِ  ، كه با پنتاَ شغل قالي سبِو ك

بختايِ حاداكثري    كامالِ خاو   گيارد. باا ايان طارح ِ     كاار ماي   شاود، باه   شهر كامل مي

شاهري ا و الاتاه نياازي      گايِ  مالي، زناده  شغلي، برتريِ گي، قدر   هاي خانواده )خوشي

 شاهر و ترغيابِ    برگشات باه    لاري(، جك كيت را بهسا شايسته گفتن نيست ا پيروزيِ  به

 .كند ثرو  متقاعد مي

 گاي، قادر     خاانواده    )فضاي رومانتيك اَ دو جهان وحد    پيروزمندانه به يابيِ با دست

سر و  ساكت و بي هاسِ كريسمس در پنت يابد. او صاحِ جك پايان مي اجماليِ مالي(، نگاه 

ي  تجرباه  گارِ  جيميانشود، گويي هرگز نيزي اتفاق نيفتاده است. او با  ش بيدار ميصداي

هاي اجمالي ناپاياا اسات،    شود كه آن نگاه ي دوم خود ، كسي كه او را يادآور مي سويه

كريسامس، و سايزده ساال پاس از      شاديد در آن روزِ  تنهااييِ  شود. با احساسِ آشنا مي

 ت است، كه از اتفاق درست همان روز براي بركشيدنِيافتن كي شان، جك در پيِِ جدايي

شاود، جاك    پاريس است. هماين كاه شاب ماي       عازمِاَي حقوقي پيشه  بلنداي خود به

شاود. درسات هماين كاه      اي از فيلم كامل مي رود، و دوره فرودگاه مي  غريضي به طورِ به

 جاز  جاز     گفاتنِ عداانيت شرو  باه   ي سوارشدن به هواپيما است، جك باكيت آماده

اي در ]نياوججرزي داريامد دوتاا     ماا خاناه  "كناد:   شان ماي  ن موازيِجها  مشترك  گيِ زند

تر از مان  ايمد تو آدمي به هم انتفاعي هستيد ما عاشقِدختربچهد تو يك وكيل كاملن غيرِ

كيات بسانده اسات ا او تااخير       ههانِ  كردنِ زا براي عوض دهشت اين اظهارا   "هستيد



8 

 پذيرد، و فيلم باا ياك نمااي بلناد از زوجاي كاه در حاالِ        ي يك شب ميسفر  را برا

  .شود فرودگاه هستند تمام مي قهوه در ترمينالِ خوردنِ

جاا   حقيقات آن " جديادي كاه در آن   عدرِ فيلم، به تماشاگر تدويري از جهانِ در طولِ

شما نه " شعارِ گونه كه از تاليغِ شود. همان برداري از آن، اراوه مي پرده ، در انتظارِ"است

تااوان  دادن جك حكم باه   آيد، تشخي ِ برمي "داشتيد؟ دومي مي كرديد اگر شانسِ مي

؛ شاود  نماي ن ماوازي او  غازگر جهاا آاكنوني  همپيشيني است. هيچ انتخاب  براي انتخابِ

 نما كاه دادن به پرسش راه كه جك در پاسخ شود كه اين انتخاب از آن روي تجويز ميبل

 او نسات باه فقادانِ   ناتوان است، كه اين حكايت از نابيناييِ "خواهي؟ گي نه مياز زند"

شود، و به اين ترتياب   جك موجب جهان موازي مي فقدانِ خود دارد. از اين روي فقدانِ

 وجاودي از خويشاتنِ   گايِ  گاناه كند )ناوعي بي  ز فقدان را بسيج ميفيلم حسي گسترده ا

آل) باا   ايده گيِ زنده معنايي )از فقدان( در قلبِ ژرف  ي جك؛ نوعي فقدانِ مثابه خويش به

كه جك مديرعاملي خودساخته، بافضايلت،  اين خاطرِ ادي آداب(. بهاپرستيژ، پرتجمل، م

نيساات كااه  اي كليشااه   اياان تشااخي ِاَ و در كاال انساااني مهربااان اساات، انتخاااب 

داساتان ياك نفهام نيسات كاه      در اين  خانواده . مرد خوب است هم بودندوست  نسانا

بادهي    فيلم هر دساتي  ساك  مهرباني باشد )به گونه آدمِآموزد ن شدن مي عاشق دليلِ به

 ساازي ماوجز   كاه فشارده  ج(، بل6441كز، ]جيمز بوروهمان دست را پس خواهي گرفت 

است كه براي  "كاپيتاليسمبراي اعتاار "يك  نظام است: جك راي حفظ رومانس ب قدر  

را  انتخاب كند.  آن دو يكي آن به كمي عشق نياز دارد، و هرگز ناايد بينِ كردن تحققِم

شود تا سرانجام جك به ايان   تر مي رود باريك چنان كه روايت پيش ميمعناي فقدان هم

خاواه اسات. در    ساري، دگارجنس  هم رومانتياك، تاك   عشاقِ  يابد كه فاقد   كشف دست

 از ، فايلم باه ياك معنااي ماوازيِ     "شاق ع فقادانِ " باه  "گي گانهبي" مستقيم برگرداندنِ

ماوازي   دانيم، ياك ترفناد    هاي دزدي مي چنان كه از فيلماندازد. هم گي نن  مي بيگانه
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هااي دام   شاود. مارغ   ناميده مي "مرغ دام"شود كه  ي اصلي تدارك ديده مي براي نسخه

 .خانواده است مرد  بخشي به روايت  ضوحي و )ترفندهاي موازي ا م( شيوه

داري  سارمايه  موفقيات   ي نردبانِ ترين پله آموزد كه حتا بر بالا جك به او مي اجماليِ نگاه 

. عشق آن نيزي اسات كاه جاك    "من"هنوز جاي نيزي براي آرزو كردن خالي است: 

تولياد ا آن    ي وسايله  سياسي، نه كنتارلِ  جمعي، نه بازنمود  آن است. آن نه پيوند  فاقد 

 ساريِ هم تاك  اجتمااعي باه فقادانِ    نااگزير، منطقاي از فقادانِ    فقط عشق است. گاذارِ 

ايان    شاود، باه   گي اراوه مي گانهبي حلِ عنوان راه رومانتيك وجود ندارد. وقتي كه عشق به

 "محاض  ايادوولوژيك  " عناوانِ   اتوماتيك باه  طورِ خود به سياسي در تماميت  وسيله نقد 

اين معنا اسات كاه در سياسات )تهاي از عشاق(        خورد، نرا كه تلويحن به مي برنسب

رومانتياك را   خاانواده عشاقِ   خالي است. از ايان روي، مارد    "واقعي" نيازِ پيوسته جايِ

انتخاب در اين  دهد. مرزبنديِ بودن يا ناودن اراوه مي گانهبي بينِ حل انتخابِ  راه  عنوانِ به

در  "نفاي "كناد.   موجود را نفاي ماي   سيستمِ ترِ پذير  يا رد  اصلي شيوه عملن انتخابِ

بازنماايي   كاه ياك تاكتياك    نيزي از روايت نيست، بل كردنِ اي براي مخفي جا نشانه اين

سااختاري   طورِ ناموجوديت/ به منظور برگرداندنِ است، كه مرغ دام )ترفند موازي ا م( به 

 عناوانِ  نفاي باياد باه    كند. ديناميسمِ فعال ارايه مي طورِ انتخابِ حقيقي، به بودنِ ناممكن

   را دقايقن از طرياقِ  اَ زاياي  ماازاد آسايب   فراشدي درك شود كه در آن يك سيساتمِ 

كند: حق با شما است، ما را كاملن متقاعاد كاردي، ماا     مرغ دام پنهان مي ي مازاد  عرضه

باري   اي، شما رنج مي نه شدهگاخودبيداري مساله دارد ا شما از  پذيريم، سرمايه آن را مي

  .واقعي هستي يك عشقِ اين خاطر است كه فاقد  ... و آن به

 جهااانِ انتخاااب، در ناپايااداريِ ناكاماالِ هاااي اياان دسااتگاه، و از اياان روي نفاايِ شااكاف

ند. فايلم  شاود، آشاكار   ي در پايان نمايان ماي زمان تناقضِ ي جك، كه از طريقِ شده ادغام

ي  سااده اماا عاشاقانه    گايِ  جاك از زناد   آميزِ موفقيت شكلِ تغييرِ توانست با راحتي مي به

هتن و فضاي كورپوريشاني پاياان پاذيرد. در     مان مدل بالا، پرتحرك  نيوجرزي به دنيايِ
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ديگار پاياان    جاك باه جهاانِ    اجمااليِ  ي آن موفقيت، نگاه   عوض، اما درست در هنگامه

  از خاواب بيادار   اَ هاس  كريسمس، تنها در پنت شته به گذشته، صاحِبرگگيرد، و او  مي

جاك آشاكار    خاود، ماموريات    وجاوديِ  ي بحراني از شرايط  يك فاصله شود. با درك  مي

  پيادا كناد. هماه    اَ شاده  گانهبي پرتجملِ گيِ زند حقيقي را، از درونِ است: او بايد عشقِ

ترقي باز  نيوجرزي به نردبانِ ساكنِ ي متوسط  خود را از يك طاقه توانند با تلا  راه  مي

تواند روياي امريكاوي داشته باشد( اماا فقاط كساي كاه حقيقاتن از       كنند )هر كس مي

حقيقاي   ريت به يك عشاقِ است والخود را از  تواند راه  سرشار برخوردار است مي استعداد 

 تواند سرراست به ادغامِ جديد وجود دارد: عشق(. فيلم نمي باز كند )يك روياي امريكاويِ

ي بنياادي هايچ ربطاي باه      ا مسالهجك منتهي شود زير هاي موازيِ جهان آميزِ موفقيت

ي نگونه عاشقانه زيساتن اسات، نارا     بارهكه درگي ندارد بل مالي زند وضعيت  گيِ گونهن

فيلم پااك   زندگي از افقِ ماليِ واريِها و دش رهايي از گرفتاري گيِ ي نگونه كه خود ايده

كيت باا خاود    راه كردنِروياي واقعي، براي هم كاركرد  شده است. جك، مسلح به دانشِ

نااممكن   شود موقتن به تقلاب متوسال شاود: او باياد باه داناشِ       در فرودگاه مجاور مي

 "اجمااليِ  نگااه  "...( زيارا  "ما دوتا بچه داريام  "شان رجو  كند)ِ ي ممكن ي آينده درباره

ممكناي اسات    دومِ ضروريِ جهانِ عد كه آن بُموازي نيست، بل ممكنِ جك صرفن جهانِ

 هاي جهاانِ  فيلم از ديگر موقعيت جا جداييِ برد. در اين سر مي  پيش در آن بهآكه او پيش

موازي )مثال،   استاندارد به جهانِ دهد. در حالي كه نگاه  ي انتخاب رخ مي موازي در باره

دانش اسات   شمول/ وسعت  جهان اندازِ يك نشم ساختنِ ِ العاده است( متوجه فوقگي  زند

خاانواده   اجمالي در مارد   تواند انتخاب شود، نگاه  ي خاص مي آن يك گزينه كه از طريقِ

كاه  ايان   گردد، باه  هنمون ميري خاص روياروي نشود  گونه با گزينهكه ناين  جك را به

 باين الاف و ب منحدارن باه     كردنِ از انتخاب آن انتخابگونه جهاني برپا كند كه در ن

 ايان منطاقِ انتخااب و ايان دلالات        مكان دهد. كيت باه  هم الف و هم ب تغييرِ داشتنِ 

ياك   عناوانِ  ديگري ممكان باود او را باه    مثات داد )در حالي كه هر كسِ ناممكن پاسخِ

 برابر مشروط به ضارور    طورِ بهاين برو بنا "شريك شد"ديوانه در نظر گيرد( نرا كه او 
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 كناد، و از طرياقِ   موازي ا م( شد. روايت براي اين تقلب عذرخواهي مي  )دو جهانِ ادغامِ

كناد ا    رومانتيك اين عذرخواهي را بيان مي بختيِ اندازِ خو  شدن به يگانه نشم منتهي

پاولي و   ديِفيلم اسات، كاه آزا   اندازِ نشم سريعِ ننين تغييرِ خوشي كه هم ف پايانِذح

 .ياب است شخدي، عاطفي كم فراوان اما خوشاختيِ شغليِ موفقيت 

گردد، سااختن   يابي مي اين كم در كل گرد  6442هاي  سال محاوبِ هاي رومانتيك  درام

سااري هم تااك رومانتيااك  عشااقِ)heteronormative  رومااانس هترونورماااتيف 

ا سااختماني كاه حااكي از ناوعي     ي امري تقريان ناممكن   مثابه خواه ا م( به  جنس ناهم

ديگار اسات: در حاالي كاه در      تااريخيِ  رومانتيك در لحظاا    جدايي از پيكربندي آثارِ

عشاق اسات، عشاق در     طاقاتي/ اجتماعي مانعي در برابارِ  هاي جين آستن تعارضِ مانر

يااب  مناد و نا  حل ارز ِ  اجتماعي است ا اما اين راه  حلي براي تعارضِِ  امروز راه د وهاليو

(، هرگاز بوسايده   1226بريجت جونز )شارون ماگواير،  خاطرا   هاي دفترِ است. در فيلم

عروساي   (، طاراحِ 6441ي عروسي )فرانك كوراسي،  (، خواننده6444نشد )رايا گوسنل، 

 يباره(، حقيت در6441م )پ.ج. هوگان، (، عروسيِ بهترين دوست1226من،  )آدام شانك

( و غياره،  1226رين )پات اوكاانر،   يشا  (، ناوامارِ 6441ها )مايكال لمان،    ها و س  گربه

هاي خوشااخت،   هاي خوب، خانواده شماري )شغل بي هاي برخوردار از امكانا   شخديت

نزديك، نيازي به گفتن ندارد خاناه، غاذا، و بهداشات( سرساختانه باراي تنهاا        دوستانِ

غيارممكن   رومانتياك   گيِ ي اين زند تند: عشق. نقشهند در تلا  هساَ نيزي كه فاقد آن

 انگيازد: بااد در جهات     مشخدي را برمي شود( باورِ )كه با اين وجود سرانجام متحقق مي

ت تاان حتماي. درسا    كاه است، اما پياروزيِ  وزد، راهي كه در پيش داريد جان موافق نمي

گاري،   مداخلاه  مكانِ م پذير نيست ا در لحظا    رسهمين باور است كه در سياست دست

پياروزي،   شده نيست. با توجه به ريسكي بودن اما محتمل بودنِ آن هرگز تضمين برآمد 

جاا ايان    آيد. در اين نظر مي سياسي به ستيزِ تر از قطعيت  ماارزه براي عشق بسيار جذاب

بحث كنند(  نه بر سر  قمار مي )آنقياس هستند داوِ ي انتخابي قابلِ كه اين دو ماارزه
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گاي را باه اماري متاداول تااديل       گاناه بي محكوميت  مستقر كلاي مسلك  ست: فرهن  ا

 طاورِ  آورد، در حاالي كاه باه    جرياان درماي    اجتماعي را به اصيل تغييرِ كند، خواست  مي

گوناه عاشاق   ن "قواعاد " آن ماارزه را )مرغ دام(، در شاكلِ  برد  هاي پيش زمان نقشه هم

  بيند. ميشدن، تدارك 

 اوجِ ي داري، نقطه رومانتيك و سرمايه گيِ زند بينِ پيوند  آورِ شرم خانواده، در توضيحِ مرد 

  اَ ماوازي  نمونه اسات؛ جهاانِ   دارِ رومانتيك است: جك يك سرمايه اين ژانر ناممكنيت 

ايان   كه باه زند بل هم مي او را به   نيست كه حالِاَ آبكي محتواي عاطفي/ انسانيِ خاطرِ به

عموميِ  او فقدانِ ي متوسط است؛ فقدانِ ناك متعلق به طاقه طور وحشت آن بهخاطر كه 

ي بحرانايِ   يك فاصله گي گانهبيعشق است؛  كه فقدانِعاطفي نيست، بل مهرباني/ تواناييِ

 رمانتياك   وجاوديِ خرساندي اسات؛ عشاقِ     كه فقدانِنيست، بل وجوي لقوه از شرايط اب

جاور ديگار   مرفاه   گايِ  شده بر زناد  اضافه نديِگرا فقط يك خرس نسج سريِ ناهمهم تك

نناان كاه فايلم ناخواساته آشاكار       گي بامعنا است. هم يك زند شرايط  كه خود نيست بل

شود حتا وقتي كه آشكارا  رومانتيك مشخ  مي امرِ عنوانِ شد  به عشق به كند، مرزِ مي

تار از   م ژرفمان ايان ابهاا    بااورِ   شاود. باه   ساازي ماي   اجتمااعي مضامون   عناوان امارِ   به

عشق، لاكان از تزي ايضن ماهم دفا  كرده  ابهامِ معنايي است. در تشريحِ ناپذيريِ تعيين

ايان    تواند باه  اين تز مي 6كند. ي جنسي را جاران مي رابطه بودنِ است، كه عشق ناممكن

ايان   كند، ياا باه   جنسي را پنهان مي كششي خيالي است كه تعارضِ معنا باشد كه عشق

تعارض است. در هاليود، ايان تاز بااز هام      شدنِ ي عاشق خواهان متحمل معنا كه سوژه

اجتمااعي( باا عشاق     اجتماعي )تعارضِ هاتي خود نظمِ بودنِ شود: ناممكن تر مي  پيچيده

 اجتمااعي  بودنِ پوششي براي ناممكن عنوانِ عشق به ميدان كردنِ شود. وارد  جا مي جابه

                                                            
 هفتم ، فدل6441ِنگاه كنيد به لاكان   - 1
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دهاد.   جاايي را گساتر  ماي    ايان جاباه   آشناي فاشيستي است، اما هاليود  يك تاكتيك 

 .شود ناممكن بركشيده مي عشق به موقعيت  امروز، خود 

كناد، توجاه را از    موازي عمل ماي  ترفند  بودنِ ي ناممكن مثابه رومانتيك به بودنِ ناممكن

 گاه كند، و هدفي نانيز را در جاي مي اري دورد سرمايه تحت  اجتماعيِ روابط  بودنِ ناممكن

از  "مرغ دام"كاويِ دهد. در روان داري قرار مي ضدسرمايه انقلابِ افزايِ حير  گيِ كرانه بي

 عااطفي باه پيچيادگيِ    گايِ  شود، فرافكني يك پيچيد ايجاد مي "سازي گزينجاي" طريقِ

  ي ازدواج اين بااورم كاه كارخاناه   تر باشد. بر  تحملِ نحوي قابل  نايي كه به ديگري، تن 

گي، شاد   ا احساس گام   اجتماعي را عموميِ رخو   گزينِرومانتيك را جاي گيِ زند ترغيبِ

كناد.   جمعي داشت ا مي  فضايي كه در آن بتوان ارتااط  بودنِ مند، و ناممكن نظام جداييِ

خلا  فضااي عماومي،   انسان ) اجتماعيِ روابط  مند  نظام سازيِ جاي بذلِ توجه به ناتوان به

 گروهاي انادك در برابارِ    شيطانيِ روزانه، قدر   گيِ هاي زند جناه سازي تماميِ خدوصي

صانعتي ا اديياپ آموختاه      مجتماعِ  ما توساط   ي ثرو (، به ناعادلانه مردم، توزيعِ اكثريت 

 .جهاني عشق است اين مشكلا   تماميِ شود كه پاسخِ مي

مان  عموميِ جا را پر كرده است ما را از اين كه عشقِ خدوصي كه همه اين عشقِ ترغيبِ

خانماان خاود را    بي يك انسانِ ناديده گرفتنِ منظورِ كند: به ايم تاروه مي را فرامو  كرده

لاذ  باردن از شاام      منظاورِ  رفتن ادامه بده، باه   ننان به ي علي نپ بزن و هم كونه به

راحات وقتاي كاه عاذاب دسات از سار         خاوابِ  نظاورِ م اند، به ها گرسنه وقتي كه بچه

كناد،   كردن ماي  دارد ا كوتاه سخن، براي كاركرد داشتن ا نظام ما را ملزم به قطع   برنمي

مان نسات به ديگران بازنيم.  هايِ حراج بر عواطف و پيوند به اين معنا كه با جديت نوبِ

ديگر احتارام  كا ي ما متشكل از افرادي است كه به فرديت  تداد قمسلط، ا فرهن   زبانِ )به

 گايِ  گوناه سياسات قارار دارد: ن   اصاولِ  نازك ادا و اصولِ ليارالِ دل گذارند(. در پسِ مي

ي نيازهاا و   بااره ماا در  سياسيِ هاي كليِ تو است. نهارنوب كنشِ گيِ گونهتو ن احساسِ

قديمي كه  ردي است. ادعاي نيو ا لفت  ف ما از استقلالِ ي تخيليِ ماتني بر نقشه  حقوقِ
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هااي   ايان نكتاه اسات كاه نظاام      ند يادآوريِاَ رواني ورشكسته لحاظ   خواهان به جمهوري

 ي متقابلِ رابطه نياز، اين خود  كنند. اين خود  اي را ضروري مي ويژه عاطفيِ اشكالِ قدر 

پافشااري بار   شاود باا    است، كه آشاكارا تالا  ماي    "خدوصي" و "عمومي" ساختاريِ

سياسي، خود را   ي ناخودآگاه( و اقتداد  عواطف )دربرگيرنده ساختاريِ بودنِفرد منحدربه

 .بروز ندهند

عمومي ا خدوصاي    شكل اين پافشاري بر تقسيمِ اصلن ناايد تعجب كرد كه امروز خود 

دوري و  نزديكاي )در برابارِ   مساتقيمِ  ساازيِ  وحد  مرغ دام است: تجاري مسلم دانستنِ

 self-help هااي ترافيكاي   ي خالاف  خودياراناه  صاميميت ا م(. از حال و فدالِ     عدمِ

traffic     مسايحي، ماا در اعمااقِ    گرايايِ  دولتاي از انساان   تا تلفن ا سكس تا حمايات 

 خاانواده ايان نكتاه را از طرياقِ     كنيم. مرد  اي از سكس و بورسِ سهام زندگي مي ملغمه

ارتاااط بياان    برقراريِ گيِ گونهن دادنِ الي براي نشانم مكرر از تدويرپردازيِ گيريِ بهره

و ياا  گيارد،   شده براي فريبِ كيات در نظار ماي   گانهبي قايل موردي كه جك  كند، از مي

فيادليتي   باناك و تراسات    "شاود كاه:   نمايي ميموردي كه توسط بهترين دوستش راه

ها اعتاار تو را لغاو   اي هر جاي ديگر بگذاري، آن اغماضي استد اگر وثيقه ي بي دهنده وام

 ."كنند مي

خطرنااك اسات كاه     ي اين اهعانِ پوسيده ننين تدويرهايي نن  انداختن به ريسمانِ

ي  شود. نكتاه  اي شيرين ساخته مي معامله دار صراحتن مانند  سرمايه عشق در ناخودآگاه 

ماا باه    رومانتيك دقيقن قاادر كاردنِ   ي عشقِ فته در عشقِ انسانيِ انتزاعي و نيز نكتهنه

تاوانيم   ي شايرين، ماا ماي    هايان معاملا   دادن اسات. و، از طرياقِ   رفتن ادامه چنان بههم

رومانتياك را نوناان    اي كه زنادگيِ  داري و سوژه سرمايه اجتماعيِ نظمِ اكيد  گيِهماست

ي  دارانه سرمايه كند باينيم. بهايي كه براي ابرازِ افزايي مي ارز  عشق يا رابطه تنها شكلِ

شناسيم،  رومانتيك آن طور كه ما آن را مي عشقِ ديگران، در كل براي برقراريِ  عشق به

شاود. آن ناه    و كالا مي  نزديكي )صميميت( شئي پردازيم دقيقن اين است كه خود  مي
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گاي   ماا را از بيگاناه   ِ ي عشق توجه ست كه ايدهكند صرفن اين ني خانواده آشكار مي مرد 

 داري ي سارمايه  از محادوده  خاارج ي  مثابه عشق به مكانِ كه اين خود كند بل منحرف مي

عشق نظاار    هاي معناييِ  و هم بر محدوده سازد ابدي ميداري را  م وحشت از سرمايهه

سااري اساات، پااس پرسشااي از  هم خدوصااي، رمانتيااك، تااك  كنااد: اگاار عشااقِ  مااي

 عناوانِ  تواند در ميان باشد، هيچ مفهومي از دولات/ باازار باه    اقتداد نمي "كردنِ انساني"

فرآيندي از ياك   عنوانِ سياسي كه ماارزه را به هاي مردمي، و صد الاته هيچ تدورِ كمك

 .انقلابي( وجود ندارد عشقي به ههن راه دهد ) يعني هيچ عشقِ كششِ

ليايادويي )متكاي بار     اقتدااد   فقارا    ي ستونِ مثابه ي عاطفي به رابطه با تاكيد بر قطعِ

انقالاب سوسياليساتي    نهاد نيستم كه هدف داري، بر اين پيش سي ا م( سرمايه روابط جن

جمعي كاه در آن   باشد )نوعي برگشت به يك زهدانِ "خواه تماميت پيوند " ي بايد عرصه

 هاا اجتمااعي   بنادي  ي شاكل  د...(. هماه هااي باين افاراد قلام گرفتاه شاو       تمامي فاصله

  آن ناه كاه مان معتارضِ     كنناد. آن  شان را جرح و تعديل ميِ گي پارنهيك بودنِ ناممكن

گيِ سااختاري وياژه   امروز است، وابست داريِ سرمايه كاري تحت  ي اين دست هستم دامنه

 مردم شاهديم: نو ِ رومانتيك در فرهن   عشقِ پيوند و جدايي كه ما در بازنمودهايِ بينِ

ي جاداييِ   خدوصاي( كاه نوناان نتيجاه     خاانوادگيِ  زنادگيِ  محدودي از پيوند )پيوند 

انقلاباي   گريِ مداخله حاكم شده است. هدف  ي منابعِ ناعادلانه يِ هاتيِ توزيعِ شده طايعي

 كاه تضاعيف   اورگانيك صريح نيسات، بل  خواه/ وحد   تماميت اي با پيوند  جامعه آفرينشِ

داري اسات.   ي سارمايه  ي جامعاه  وصال و جاداييِ وياژه    باينِ  سااختاريِ  پيوند  يكالِراد

 كااهبِ  حاال پيوناد    كننده، بايد در عاينِ  گانهبي الغاي جداييِ ي انقلابي، از طريقِ ماارزه

تر محاو   گسترده هاي اجتماعيِ پويايي خدوصي، خويشاوندي را به نفعِ گيِ خانواد زندگيِ

  كند.

ياك   امكاانِ  خانواده و كسابِ  مرد  نهاده شده توسط  پيش انتقاديِ وجه  دريافت  منظورِ به

نااب،   خارد   دو تنااقضِ  كاانتي باينِ   مسير از تماايزِ  انتقادي آلترناتيو، تعويضِ كرد  عمل
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ها، براي  كانت از اين تناقض 1آن مفيد خواهد بود. لاكانيِ رياضي و ديناميك، به خوانشِ

خاود   آن خارد در اساتواريِ   دو وجه متمايز كه بر بنيااد   وجود  ش ماتي بردفاع توضيحِ

 صريح به اين تمايزا  بر آن است كه تفاو   گيرد؛ لاكان با ارجا ِ مي  ماند، بهره ناكام مي

كند. هر تنااقض متشاكل از دو    زبان بارز مي متفاو  از رابطه را در قدورِ دو وجه  سكس

. جهاان  1. جهاان متنااهي اسات/    6ناد: رياضاي     زمان مغايراَ هم طورِ گزاره است كه به

اي آزاد  . اراده1طايعي اسات/   . هرنيزي مشروط به قوانين6ِنامتناهي است؛ ديناميك  

ياك   زماانِ  هام  دينامياك بياانِ   طايعي نيست. تناقضِ وجود دارد كه مشروط به قوانينِ

رياضاي شاكلي را باراي     ، تناقضِآن است؛ برعكس شمول و استثنا/ مازاد  جهان وضعيت 

خود  است، ولي نه ا   ي مازاد  كند كه اگرنه سيستم دربرگيرنده بندي عرضه مي مفدل

  شموليت است. مشروط به اين جهان مازاد تماميِ

  ا اَ دام )ترفند موازي(  من اين است كه تعادل ا يك ا سيستم ا و ا مازاد ا مرغ      بحث 

كه تاكياد ا   حاليگذارد، در نمايش مي ديناميك را به ناقضِت )مشهور به هژموني( ساختارِ

رياضاي تاعيات    تنااقضِ  ي انتقادي( از منطقِ تعادل ا در آن )مشهور به ماارزه  بر ا عدمِ 

 شاامول جهااانهاااي اياادوولوژيكيِ   كنااد. از اياان روي، در اياان ماادل، گاازاره    مااي

كنناد، حتاا اگار آن     كساب ماي  شان  هاتيِ محتواي مازاد  شان را از طريقِ  شموليت  جهان

ايان   ل شده باشاد. خاود   يدام تشك محتواي يك مرغ كار از طريقِ كردنِ محتوا از پيچيده

ي ما با ايان   كند. همه رو مي سنتي را با مانع روبه هاي نپِ گفتمان محتوا است كه اغلبِ

 پاساخِ  "ديگاران باركشد   كمك  خود را بدونِ "ي آشناييم كه نهادار سرمايه ي نابِ كليشه

ي  هاااي زنااان در باااره مشااغولي دل بااودنِ فمينيسااتيِ خاااص ساانتي، مثاال بيااانِ نااپِ

                                                            
؛ و 6444؛ كاوردلا  6449هاي آمده در سه متن تكياه شاده اسات: كوجاك     بندي شكل جا به . در اين6442نگاه كنيد به كانت   - 2

 نهارم ، فدل6444ِژيژك 
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كشاند(   متفااو  از ماردان خاود را برماي     شرايط  شمول )زنان تحت  هاي جهان موقعيت

محلاي و غياره را    سياسات   آن باشد )تغييارا    بودنِ خاص تواند بسيار كارآمد در امرِ مي

شاامول، تااا جااايي كااه در  جهااان مااوني موقعياات  ژهاا كنااد( ا امااا در قطااعِ    تضاامين

 كاس هرگاز بادونِ   شود: هيچ حقيقت مشاركت دارد، مردود مي مستمرِ گذاشتنِ مسكو 

شاموليت   ناپ باه جهاان    بااورِ  هااي خااص   كشد. اين پاسخ ديگران خود را برنمي كمك 

هاا هام ايان كاه سيساتم       ماناد: آن  دينامياك بااقي ماي    ي تنااقضِ  موني در حيطاه  هژ

گاي كاه    زناد  حاداقلي از شارايط    تضمينِ دانند )در شكلِ شمول است را مسلم مي جهان

واقعاي را بهااود    ماردمِ  هاايِ  فوري، كه زندگي سياسيِ كاركردي مستلزم مشيِ لحاظ  به

 راي بركشايدنِ بخشد، است( و هم اين كه استثناهايي وجود دارد )برخاي ماردم ]با    مي

كه استثنا اين ردها، با فرامو  كردنِكَ خوردار نيستند(. اين رويرخودج اصلن از امكاني ب

 سيستم را جدا كنند. براي حذف  توانند شموليت  سيستم است، نمي خود  ساختاريِ جز  

نيز منحدرن خاارج از   رياضي را تاييد كرد: هيچ ديناميكي، بايد تناقضِ مرزهاي تناقضِ

ي  ستم نيست، اما با اين وجود سيستم تماام ا دربرگيرناده نيسات، سيساتم پدياده      سي

 .كند آن را نابود  مي آن است، ولي از زير بنياد  آفريند كه، باوجودي كه هاتيِ ماهمي مي

نه در ارتااط  تواند ننان ها( مي ها )نه فقط در آن تناقض شده بينِ ترسيم جا تقابلِ در اين

شمول، خاص، و نامتعارف در نظر گرفتاه شاود بسايار آشاناتر                 امر جهان ي بينِ با رابطه

ماورد   متقابل، در واقعيات در طارد    تنشِ شمول و خاص، با وجود  جهان نظر رسد. امرِ به

 3، وحاد  دارناد.  abject position هنجاار نابِ نامتعارف/ وضاعيت   امرِ سوم، يعني طرد 

 مضاعف  رياضي نفيِ شمول و خاص است؛ تناقضِ جهان توافق امرِ ديناميكي بيانِ تناقضِ

 :خاص است. و اما در ارجا  به مورد عشق شمول و هم امرِ جهان هم امرِ

 

                                                            
 است 6444عرضه شده توسط ژيژك  هنجارِ نابه بنديِ فرمول شد  مديونِ من به جا تحليلِ در اين - 3
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مخل هنجارهاي ) امر نابهنجار امر خاص شمول امر جهان

 (رهنگيفهويتي و مفاهيم 
هيچ عشقي نيست كه سياسي  نوعي عشق سياسي است سياسي نيستا   در تماميتعشق 

 ااشدن
 

ياك   "سياساي  امارِ "دست دهم. منظاورم از  هم كه تعريفي از اصطلاحا  باَ نخست برآن

 گايِ  اجتماعي نيست، بلكاه ياك تانش و گشاود      خاص يا سطحي از تماميت  زيرسيستمِ

سياساي وجاود دارد    گيارد:  امارِ   بار ماي   ي اجتماعي را در عرصه مشخ  است كه كلِ

ي بازي از ماارزه براي سالطه و   كه عرصهخود ا محدور نيست، بل  نراكه جامعه يك كلِ

نساتن پايدار برآيند اين ماارزه است. در اين معناي دقيق،  بنديِ هژموني است؛ هر شكل

بنياادي )باراي مثاال، اقتدااد( را بازتااب ياا بياان         تري فرآيناد   بيش سياسي مقدارِ امرِ

 سياسي در خاود   ماركسيستي اين واقعيت است كه امرِ نامِ "ي طاقاتي ماارزه" كند: نمي

هاااي  را بايااد فراسااوي تقاباال "عشااق"اقتداااد اجراپااذير اساات. از سااوي ديگاار،  قلاابِ

اروتياك؛ ياا    خواست  متعالي در برابرِ سكس؛ عشقِ معمول )عشق در مقابلِ ايدوولوژيكيِ

قدر ( در نظار گرفات:    بازار و ماارزا   مناساا   فضاي عموميِ خدوصي در برابرِ عشقِ

جاا   اجتماعي نشان از عشق دارد. در اين گذاري شده در هر پيوند سرمايه اروتيك  كششِ

ناوعي از   اجتمااعي باياد توساط     داريم: هر پيوند   روي كاوي را پيشِ روان بنياديِ بينشِ

ي اروتياك   لفاه وم اجتمااعي از ياك   ليايدووي پايادار شاود؛ هار هويات      گذاريِ سرمايه

  9برخوردار است. 

ي رايج اسات كاه فضااي عماومي از      اين ايده بودنِ ممكن خود شرايط  اين حقيقت انكارِ

 گي است كه بار ظرفيات    زد اين واپس هاي ليادووي مستثنا است ا و خود   گذاري سرمايه

                                                            
 6414فرويد  - 4
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گي به بهترين  زد كشد. اين واپس بطلان مي عمومي ا خدوصي خط   تقسيمِ ايدوولوژيكيِ

كلمه  معناي دقيقِ شود: عشق به بندي ميديناميكيِ عشق فرمول تناقضِ شكل بر حسبِ

 1، اما نوعي از عشاق سياساي اسات )خااص باودن(.     شموليت( سياسي نيست )جهان رِام

 "گاي  زد برگشات از واپاس  "شاود؛ ساپس،    زده مينخست، عشق از فضاي سياسي واپس

بودن  سوي نامتعارف راهي به شود. اين تناقضِ رياضيِ عشق محدود اجازه داده مي طورِ به

نيز )هيچ حاالتي از  گشايد: هيچ اين دور بسته است، مي شدنِ هنجار، كه حاكي از پارهناب

سيستم در جاي خود قرار نگرفته باشد )هايچ اساتثنايي وجاود     عشق( نيست كه درونِ

شموليت است(.  جهان ) فاقد   سيستم است ي )عشق( درونِ ندارد( با اين وجود نه ا همه 

گيرد، كاملن باا   كاري قرار مي دست مورد  سيستم حتا وقتي كه عشق توسط/ يا مشمولِ

ي  ماناد، هساته   ماهم باقي ميچنان داري هم سرمايه شود: عشق تحت  دست نمي آن يك

اين ابهام عشق اسات )ايان    دارد. و خود  سيسم نگاه مي اي را براي نابوديِ بالقوه مركزيِ

ماوني اسات( كاه آن را هاتان سياساي       ماارزه براي هاژ  واقعيت كه عشق هميشه مكانِ

گونه نساات باه كساي كاه     نه كسي نشويم، ن نه كسي بشويم، عاشقِ كند: عاشقِ مي

  .هاي سياسي هستند سازي تدميم هستيم عشق بورزيم، تمامن نتايجِ او عاشقِ

ارتاااطي باا اقتدااد    نيات هايچ   شمول( كه هه هژمونيك )جهان در مواجهه با اين تاكيد 

كلماه جادا از    دقياقِ  معناايِ  هاي عاطفي ماا خدوصاي هساتند و باه     گي ندارد، كه زند

ي مردان باشند اما ايان مااييم كاه     هاي ما ممكن است برده هاي عمومي، كه بدن پويايي

يك اساتثناي   كردنِ بندي سادگي در مفدل توانيم به هايمان هستيم، مي حاكم بر خواست

ماا ساروكار داشاته باشاد، در      ماا باياد باا شاغلِ     خاص شتاب كنيم: در مواقعي عواطف 

نژادپرستي  ما مثلِ هاي شخديِ ورزيم، گاهي ترجيح پول عشق مي خاطرِ هايي ما به زمان

سياساي را   كنناد، گااهي ماردم قادر       ليارالي فاوران ماي   ي خنثاي سيستمِ در عرصه
                                                            

اسات، جميسان    "مدرنيتاه  هااي پسات   تناقض" عنوانِ هاي فردريك جميسن به نزديك با توسعه ديناميكي در ارتااط  اين تناقضِ - 5

 اول ، بخش6449ِ
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داري نياز به عشاق   سرمايه كنند، جك براي حفظ اعتاار  در سيستمِ سكسي درك مي

، هار دوي ايان   ن‌بدركش‌ديگدرا‌‌كمد ِ‌‌خود‌را‌بدوننِ‌‌موردِ دارد. اما، درست مثلِ

ساان  هاي مختلاف باراي عملاي يك    ن تاكتيكشمول و خاص( صرف ها )جهان بندي شكل

 شان در تقابلِ شمول و خاص در ادعاي مشترك  جهان بنيادي بينِ ي تلاقيِ هستند: نقطه

 جاا دو وجاه از انكاارِ    در ايان  "خاص"و  "شمول جهان"يابد.  هنجار بروز ميحقيقي با ناب

ههنيت و اقتدااد   خدوصي و عمومي، بينِ تقيم بين ليايدو و سرمايه، بينِمس سازگاريِ

ماان، و  ماان، احساساا    هاي داري، هويات  سارمايه  نظاامِ  هااي تحات    است. نونان ساوژه 

كاار، و   تولياد، اساتثمارِ   وساايلِ  خدوصايِ  مان عمايقن در سااختارهاي مالكيات    ِ اميال

 .جامعه نهفته است تحتاني دايمي به طاقا   تعلقِ يت  هنجارناب

گي، اين ادغاام  عاميانه هستم: اين نهفته نيزي غير از ديترمينيسمِ جا مدعيِ من در اين

گي، اين دشواري نزديكي و اقتداد بايد نوناان سرشاتي متقابال تفساير شاود؛ و از       شد 

 گياري و تاداومِ   گي هويات )فرآينادها و ساازوكارهاي شاكل      روي استقلال ا ساخته  اين 

داري شاكل   آن سارمايه  كردن )فرآيندها و سازوكارهايي كه توساط   اي خودها( و سرمايه

 .بخشد( آشكار گردد گيرد و خود را تداوم مي مي

 خانواده را ارزيابي كنيم: درست مثالِ  مرد  توانيم موقعيت  كانتي، مي اين فرمولِ با كمك 

را طي ياك اجارايِ متناي    موضعي هژمونيك و استثنايي خاص  ديناميكي، فيلم تناقضِ

 ساازي نقاد )مارد     ي مساتعمره  مثابه سازي به اين تحكيم جاي خوانشِ كند. به تحكيم مي

كناد؛   تخااب ماي  شده را ان هاي خاص برجسته انتقاديِ استاندارد از استثنا خانواده موضعِ

جاا   كناد و بناابراين كامال اسات(، در ايان      شده را استيضاح ماي  گانهاي بي سيستم سوژه

 طاورِ  خاانواده باه   پافشااري كنايم. مارد     "نقاد " ي بيناناه  باريك شناسيِ زيريم بر تيپناگ

باازخواني   كند، يعني امكانِ نقد را ممكن مي شناسيِ آفريند كه تيپ ندانسته شرايطي مي

مناد   نظاام  طاورِ  كاه باه   باودن   خاص غيرايدوولوژيكيِ استاندارد براي بيانِانتقادي/ موضعِ

 ويروسايِ  ساازيِ  خاانواده، گاواهي اسات بار مساتعمره      برجسته شده است. يقينن، مرد 
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نمااييِ ارضايِ لازم تاويال     ي ياك بازر    مثابه گي را به  ايدوولوژي، اما ما بايد اين گسترد 

خاود صاراحت دارد، خاود     ايدوولوژيك  ي وضعيت  كنيم. وقتي كه يك ايدوولوژي در باره

 ي عمالِ  حاوزه ِ  اكناون كاه نقاد متوجاه     حتاا هام  "اركرد ايادوولوژيك ) ظاهرِ موفقيت ك

 طاورِ  عشاق باه   هژمونياك   هايش دارد. در واقع، بيانِ ( دلالت بر انشقاق"ايدوولوژي است

اصايل مواجاه اسات،     عشقِ ي معاصر ما با تهديد  دارد كه زمانه ندانسته از اين پرده برمي

هااي گرسانه،    بچاه  سرنوشات   بازساازيِ   هاي جمعي كه ممكن اسات باه    حركت تهديد 

انقيااد   هااي باه   هااي مطياع، و ههان    هاي استثمارشده، روان سرپناه، ظرفيت هاي بي بدن

ي ياك   مثابه ما به عشقِ نيزها بر موقعيت  اين، وقتي كه نظمِبركشيده شده بينجامد. بنا

اسات.  نيروهاي هژمونياك الزاماي    عشق توسط  دادنِ خدوصي تكيه دارد، جهت حركت 

نه حاكي از  "عشق"يِ  گيِ ايدوولوژيك گسترده برانگيخته باشكوه  عاارتي ديگر، نمايشِ به

ي فرا  ايدوولوژي در لفافه گري صرف  يهداري و نه نمايش مو سرمايه ربطي عشق تحت  بي

 از نقاشِ كلياديِ   كاريِ اساتراتژيك  روزمره است؛ برعكس، اين دست گيِ ايدوولوژيك زند

آن ساان كاه    كه بهما خدوصي نيست ا بل  دارد. عشقِ توليد پرده برمي عشق در اين وجه 

ايان   نااگزيرِ  عماومي اسات. حقيقات     اصلي براي ارتااط  شرط  شناسيم پيش ما آن را مي

تواناد   ههنيات ماي   هااي جدياد    ي سيستم و سوژه اين است كه حالت دوجاناه گيِوابست

همان اندازه كه امنيت   داري، به ي سرمايه ي زمينه مثابه عشق، به 1سيستم را تغيير دهد.

 .طلاد نالش مي آفريند به مي

كه هژماوني   ماني بر اين  Mouffe و موفه Laclau لا ي لاك سرانجام، منظور از ايده

ماا شاكل    قادر  در عشاقِ   است اين است: از آن جايي كاه نهااد    1"ها مضمون جن  "
                                                            

 سوم ، فدل6441ِلر  هاي ابهام در بو  بندي نگاه كنيد به صور  - 6
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هاي هژمونيك را در  گذاري ها است كه سرمايه  ي عاشق مثابه ما به ي گيرد، اين وظيفه مي

 قيمات   اجازه دهياد، حتاا باه    "گوارا ) نه مان فريب دهيم. اين سخنانِ ههنيِبينا( )روابط 

( "شود نمايي ميعشق راه عظيمِ واقعي توسط احساسا   استهزا شدن، بگويم كه انقلابيِ

انقلابي است كاه هايچ پيونادي باا      اصيل يك نيرويِ شود كه عشقِ ما را خاطرنشان مي

راه باود، در  عشق با بياني از تنفار هما   ي بارهگوارا در ي نه گويه گرايي ندارد: گزين انسان

انقلاباي باود ساهيم     اهداف  هايي كه در خدمت  يك معناي سياسي مناسب ا او در اعدام 

اي باا   باي اسات هايچ رابطاه    نماي يك انقلاراه "عشق عظيمِ احساسا  " يشد. ايده مي

بودن ندارد، بارعكس كااملن    "بشريت"يا  "ها توده " در خدمت  پرطمطراقِ خيرانديشيِ

كلمه از  ي انتقادي در معناي واقعيِ بود كه انقلاب و ماارزه  اين درك پيچيده در خدمت 

خاود   آيد ا دقيقن آن نو  از پيوندي كه  وجود مي اروتيك، پرتحرك به جمعيِ كارِ طريقِ

 :اولين فرمول است كند. يا در تلا  در وارونه كردنِ داري احساس مي را جدا از سرمايه

                                                     

 نابهنجار خاص شمول جهان

 هايي ونود ندارند سياست ها عشق هستند       برخي سياست ها عشق نيستند     تمام سياست

 كه عشق نيستند

 

كند )قلمروهااي   گذاري مي ليارال را نشانه ايدوولوژيِ مكانِ شمول جهان جا، موقعيت  اين

بيروناي اسات كاه مسالمن      انتزاعيِ عمومي و خدوصي متمايز هستند، دولت يك نظامِ

تارين   هايچ عناوان طرفيتاي باا دروناي      دهد اماا باه   تاثير قرار مي روزانه را تحت  گيِ زند

هاا   فاشيسم است ) برخي سياست مكانِ خاص كه موقعيت ما ندارد(؛ در حالي احساسا  

كنناده   اساتراتژيك بسايج   ننان در سطحِ ملي آن خدايلِ عملي هستند وقتي كه عطشِ

العااده محااوب    ار/قاانون فاوق  نون و نرا به ره گيِ بي گي به سرسپرد ساد هستند كه به
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 حقيقاي توساط    تنهاا انقلابياونِ  انقلاباي اسات )ناه    مكاانِ  هنجارو نابشوند(؛  تاديل مي

هااي   هاا مااين انتخااب    سياسات  كاه تماامِ  شاوند، بل  عشق هدايت مي عظيمِ احساسا  

 .(ليايدويي هستند

 يك باازنمود  شد، از باتوانست  چنان كه ميخانواده بايد، هم ي مرد دارانه سرمايه رومانسِ

هاي اين بديل )موازي( نه نيزهايي هساتند؟   پايه شد. اما هم عشق متمايز مي "موازي"

ها  گرا نيست، نرا كه اين موقعيت انسان داري دقيقن عشقِ سرمايه رومانتيك  عشقِ بديلِ

وارِ وفاور   نمايشِ خودشيفته سازيِ عشق موجبِ ي هم هستند: خدوصي مستقيمن قرينه

تو كانم.   توانم مقداري از آن را صرف  وفور از عشق برخوردارم كه مي قدر بهشود ا آن   مي

خدوصاي هساتند. در عاوض،     نظامِ  ي خرسانديِ  كننده گرايانه تكميل هاي انسان كنش

ماا هساتند كماك     كماك   گرايانه )ما كساني را كه نيازمند  انسان احساسِ حقيقيِ تقابلِ

اين باور باشد كه ماا باياد    تر شايه  تواند بيش سازد( مي كنيم زيرا اين از ما انسان مي مي

 .ما نياز دارند ها به كمك  به مردم كمك كنيم نون اين نادرست است كه آن

ه مردم براي شكوفايي و رشاد  قوي ك زند؟ يك تعهد  نه نو  عشقي به اين باور دامن مي

 خااطرِ  هر انسااني نااياد باه    از دارند و اين كه فرصت براي شكوفايي و رشد ديگر نيبه يك

ناشاي از در  انرژيِ بينااههاني، احساسِ لذتي برآمده از روابط  نياز از دست برود. احساسِ

جلو، حركتاي   تان. نرخشي به گانِ گردآمده از سوي همسايه حمايت  بودن، احساسِ جمع

 اسات. فايلمِ   "برپااكردن " كاه نيسات بل  "افتاادن " حركت خود است، كه كه خود علت 

رساد:   پاياان ماي    سياساي باه   ( با حسي از اين عشق6444ِديويد فينچر ) باشگاه  ماارزه

هاا   مااارزان ضدكورپوريشان   انفجارهاي مهيب كه توسط  زوجي دست در دست در برابرِ

 اين صحنه بر اين است كه حتا نوعي از عشاقِ  جديِ اند. تاكيد  گيرد قرار گرفته انجام مي

بخشاد، نوناان كاتااليزوري در     هااي سياساي نيارو ماي     اروتيك وجود دارد كه به پروژه

كارآمدي در  ي خود منجر به هيجانِ نوبه كند، و به سياسي عمل مي تخيلِ قدر   پرور ِ

رايانه بر سكس ابزارگ جا يك تاكيد  اين "اروتيك"شود.  آوردهاي سياسي مي دست كسبِ
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پوياايي اسات كاه بار      بناديِ  كه شاكل رومانتيك قرار گيرد، بل گيِ زند نيست كه در برابرِ

 گايِ   گاناه بي ي آرام كاردنِ  بااره ي كمال نيست، در بارهزند. عشق در  رد مي ايستايي دست 

تار   داشتني دوست طورِ تواند به گي مي گونه كه زند تثايت يافته است آن ناشي از يك نظمِ

 بارانگيختنِ  يبااره ي الهام بخشيدن اسات، در  بارهساز گردد، آري عشق در با سيستم دم

يابي وجود داشاته باشاد و    نظمي از بنياد متفاو  كه در آن نه كم تخيل در مورد  قدر  

 .اجتماعي پيوند  نه سطحي بودنِ

 ي گفاتن  داري گزيناه  ي سارمايه  انقلابي با عشق در مقام برده ها مرزبندي عشقِشايد تن

 انقلابي لازومن پاياانِ   تجويزي مفيد نيستند: عشقِ است. نرا كه ديگر تمايزا   "سلام"

 رومانتياك نيسات. عشاقِ    گايِ  زناد  گونه نااگزيرن مار     همين سري نيست، و بههم تك

هااي اولياه    اين طرح . تنها هدف گرانه، يا بدلي )نااصيل( باشد سياسي ناايد سرد، حساب

هااي   جادايي  هاي بسيار اروتيكي است كه توساط   آن پيوند گيِمايه بي دادنِ صرفن نشان

جنا    هاا، موضاعِ   مضامون  دايمايِ  جنا   جاا، در   شوند. در اين اجتماعي دامن زده مي

يگار،  سوي عشقي د سيستم است به ن موتورِغجهيدن از روي آن نو  عشقي است كه رو

  آن است. بنزينِ شكر در مخزنِكه 
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